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Abstract 

Understanding the reality of entities can be approached through two methods: a) positively, 

to discern the essence of the object, and b) negatively, to delineate what the object is not. 

This study investigates Avicenna's perspective on the essence of the soul. While previous 

research has extensively explored the positive attributes, this study delves into the less 

organized negative attributes, shedding light on the soul's distinctions from nature, the 

Spirit of vapor, temperament, body, corporeality, intellect, and vitality. The significance of 

the soul's divergence from corporeality lies in its implicit deviation from temperament, the 

Spirit of vapor, the physical body, and other material elements. Notably, disassociating the 

soul from intellect is essential to prevent misunderstandings, avoiding the misconception 

of the human soul as a purely abstract concept. Furthermore, examining the soul's 

connection with vitality elucidates shared attributes and encompasses a diverse spectrum 

of entities characterized as living. 

Keywords: Avicenna, Negative Approach in Soul Research, Corporeality, Intellect, 

Vitality. 

Introduction 

Exploring the philosophies of ancient thinkers can be enriched through diverse 

methodologies, such as posing novel inquiries to their perspectives or exploring their texts 

from alternative angles to reveal overlooked insights. This article endeavors to deepen our 

comprehension of the soul by employing these varied approaches to analyze Avicenna's 

discourse on its essence. Consequently, the inquiry "What is the soul not?" is approached 

from a Sinian viewpoint, subjecting it to rigorous examination from a negative stance. This 

methodological approach expands the epistemological horizon by acknowledging the 

limitations of human cognition in grasping affirmative knowledge, proving particularly 

valuable in deciphering intricate subjects like the human soul, which elude straightforward 

understanding. 

Research Findings 

This study delves into Ibn Sina's perspective on various assertions concerning the soul, 

affirming its divergence from corporeality, the body, temperament, the spirit of vapor, 

essence, nature, intellect, and life itself. 
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-The distinction between the soul and corporeality is established through a negational 

approach, showcasing how each reason supporting the soul's transcendence negates its 

mere physicality.  

-Avicenna elucidates the duality of body and soul in human existence, arguing that the 

essence of humanity transcends mere physicality. His arguments delineate the soul's 

essence from the body, emphasizing the distinctiveness of the human "self" from its 

physical form. 

-The association between the soul and temperament, as well as the spirit of vapor, is 

grounded in philosophical and medical discourse. Avicenna disentangles these associations 

by elucidating the nature and function of the spirit of vapor, nature, and temperament, 

demonstrating that the soul transcends these entities. 

-Avicenna challenges the common conflation of the soul with complete intellect, 

highlighting distinctions between the rational soul or faculty of humans and the incorporeal 

intellect. By contrasting their natures and characteristics, he establishes the proposition that 

"The intellect is not the soul." 

-Comparing the effects of life with those of the soul reveals a notable similarity, prompting 

inquiry into the congruence between soul and life. Avicenna addresses this question 

through indirect examination of their relationship, as well as through direct arguments 

asserting the soul's distinctiveness from life itself. 

Conclusion 

The findings of this research, rooted in Avicenna's negative perspective on the attributes of 

the soul, yield significant insights: 

1.Understanding the soul involves both affirming certain characteristics and denying 

others, leading to a more comprehensive comprehension of its essence. 

2.Among the attributes examined for disparity with the soul, three stand out: 

a) The disparity between the soul and the body holds significance as affirming it negates 

the soul's alignment with the spirit of vapor, nature, temperament, and other bodily entities. 

b) Affirming the disparity between the soul and intellect is crucial for addressing 

ambiguities arising from misinterpretations of Avicenna's views on essential psychological 

topics. 

c) Acknowledging the disparity between the soul and life is essential due to the observed 

similarity in their effects, posing challenges in distinguishing entities possessing life from 

those possessing a soul. 

3. Avicenna employs rational arguments to discuss disparities between the soul and body 

or intellect, but resorts to conscience and personal experience when addressing disparities 

between the soul and body. 

4. Avicenna's viewpoint on the disparity between the soul and life categorizes entities: basic 

elements and minerals lack both soul and life, plants, animals, humans, and celestial bodies 

possess both soul and life, while God and incorporeal transcendental beings lack a soul but 



 

 

 

 

possess the highest form of life. This categorization underscores that being alive entails 

having a soul and emphasizes that the soul is distinct from life itself. 
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 شناسی سلبی نفس 

 سینا به چیستی نفس  گرایانه ابن بررسی رویکرد سلب 

   1فروغ رحیم پور

اصفهان، 1 دانشگاه  السلام(،  بیت)علیهم  اهل  معارف  و  الهیات  دانشکدۀ  اسلامی،  کلام  و  فلسفه  گروه  دانشیار،   .
 f.rahimpour@ltr.ui.ac.irاصفهان، ایران. رایانامه: 

 چکیده

(.  ستی )آنچه ن ی)آنچه هست(. ب( روش سلب  ی جابیدو روش وجود دارد: الف( روش ا ءی شناخت هر ش ی برا
مند  است، اما روش دوم سامان نحو منسجم ارائه شده  پژوهان بهشناخت نفس با روش نخست در آثار نفس  

به نحو ضمن نشده   ی ر یارائه تصو   حاضراست. هدف پژوهش  لحاظ شده  یجابی ا  یهایدر بررس  یاست و گاه 
اوصاف و احوال    یبررس  قیو تلاش دارد مطلوب خود را از طر   ناستی سابن   ۀ شینفس در اند  یست ی تر از چروشن

عقل )تام( و   عت،ی طب   ،ی نفس با جسم، بدن، مزاج، روح بخار   رتیراستا مغا  ن یکند. در ا  لی نفس تحص  یسلب 
نفس با    رتیمغا  تی . اهمرودیشمار مآنها به   نیتر مهم  ری نفس با سه مورد اخ  رتیکه مغا  شودیم  یبررس  اتی ح

  ی گر ید  یبدن و هر امر جسمان  ،ی با مزاج، روح بخار   رت یشامل مغا  ینحو ضمن   بهجهت است که  جسم از آن
با    ینفس انسان  ی از همسان انگار   یناش  یجهت مهم است که از خطاها   نفس با عقل از آن  رتی. مغاشودیم

آثار منتسب به    ری از جهت مشابهت چشمگ  زی ن  اتی نسبت نفس و ح  ی. بررسکندی م  یر ی مجردات محض جلوگ
 دارد.  تی اند اهمشده یّ که متّصف به صفت ح یگسترده و گوناگون موجودات فی ط نی همچن  ات،ی نفس و ح

 .اتی جسم، عقل، ح ،یسلب   ی نفس شناس نا،ی ابن س: هاکلیدواژه

 
فلسفه و  .  سینا به چیستی نفس گرایانه ابنبررسی رویکرد سلب:  یسلب   یشناسنفس   .(1403رحیم پور، فروغ ):استناد 

 . 102-83(، 1) 57، کلام اسلامی
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 مقدمه 

توان به ارائۀ  شود که از جمله میهای گوناگونی میسّر میهای نو از اندیشۀ فلاسفۀ متقدم از راهخوانش
به دیدگاه ایشانسؤالات جدید  از زاویه،  های  آرای کمتر دیده  یا نگاه  و دیدن  آنها  آثار  به  ای متفاوت 

تر نفس، تلاش شده که هر دو راه برای بازبینی  شان اشاره کرد. در این مقاله برای شناخت کاملشده
شناسی  روی پرسشِ »نفس چه نیست« به نفسسینا درباره نفس به کار گرفته شود، از اینتألیفات ابن

 است.شدهسینوی عرضه، و از زاویه سلبی به آن نگاه 
گاهی از طریق سلب اوصافی از موضوع شناخت، تجربه الهیات سلبی   ای نسبتاً موفق را در کسب آ

داده و خداشناسی نشان  محدودیتتنزیهی  داشتن  ملحوظ  با  شناخت  نحوه  این  ادراک  است.  های 
گاهی آ برای تحصیل  را وسعت میانسانی  پهنه معرفتی  ایجابی،  در شناخت  های  و خصوصاً  بخشد 

گاهی از حقیقت آنها محال یا دشوار است  کاربرد  -مانند ذات خداوند و حقیقت انسان -موجوداتی که آ
توان هم به صورت مستقل در نظر گرفت مانند: خدا محدود  کند. یک گزارۀ سلبی را میموجهی پیدا می

ست(  جای خدا عادل انیست و هم به شکل برگردانی از گزاره ایجابی آورد مانند: خدا ظالم نیست )به
جای نفس مجرد است(؛ اما برگردان بودن گزاره سلبی بدان معنا نیست که  یا: نفس جسم نیست )به

ها مفهومی معادل هم به ذهن  توانایی مٌدرِک در فهم گزاره سلبی و ایجابی یکسان است، یا این گزاره
تفاوتمنتقل می بلکه در هر دو مورد  به همین سبب مناسب    هایکنند؛  اعتنایی وجود دارد.  درخور 

 گیری شود. است که هرگاه بستر معرفت شناسانه فراهم بود، شناخت ایجابی و سلبی با هم پی
النفس سینوی از جمله بسترهای مناسب برای این امر است  های علمرو دادهاز نگاه پژوهش پیش

نفس  دادهو  این  در  سلبی  میشناسی  را  شروعِ ها  نقطه  از  اول  مسیر  کرد:  دنبال  مسیر  دو  از  توان 
توان  رود. به این ترتیب میشناسی ایجابی یعنی از تعریف نفس شروع شده، به موازات آن پیش مینفس

به نفس از این زاویه نگاه کرد که کمال ثانی نیست، عَرَض نیست و غیره. مسیر دوم با بررسی تصوراتی  
سینا با ارائه دلایلی به نفی آنها تصریح نموده؛ گیرد که هر یک طرفدارانی داشته و ابناز نفس شکل می

 .1است  … اند نفس همان طبیعت است یا عقل، حیات، مزاج و از جمله اینکه گفته
سینا در مورد  تحلیلی و با گزینش مسیر دوم، درصدد تبیین دیدگاه ابن-این مقاله با روش توصیفی

 رو ضروری است: تصورات مذکور و ارائه دلایل نفی آنهاست. ذکر دو نکته در رابطه با مطالب پیش
گاهی از مباحثی نظیر حدّ و تعریف -1 آشنایی نسبی خوانندگان با این که »نفس چه هست« و آ

 فرض پژوهش حاضر است. نفس، پیش
تمرکز  از آنجا که پژوهش مستقل و منسجمی در موضوع مقاله در دسترس نیست اولویت و  -2

سینا در این خصوص است. صرفاً در بحث مغایرت نفس و حیات، نظر  نویسنده، بر تبیین دیدگاه ابن

 
ای به نام اشخاص یا مکاتبی که پیرو این آراء هستند نکرده است. برای اطلاع از آنها بنگرید به سینا اشاره. لازم به ذکر است که ابن1

 . 115-130: 1385حسن زاده آملی، 
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چند فیلسوف مشایی متقدم هم بررسی شده زیرا در این مساله تفاوتهایی میان آراء ایشان وجود دارد اما  
به چشم نمی این  در سایر موارد، اختلاف نظر درخوراعتنایی  دیدگاه سایر فیلسوفان در  خورد. بررسی 

ابن مقایسه نگاه  یا  در مقالات جداگانهموضوع  بررسی  نیازمندِ  ایشان  با  این پژوهش  سینا  از  ای پس 
 است. 

 پیشینه پژوهش  . 1

های او پیرامون  سینا، حاصل نگاهی نو به دادهشناسی سلبی از منظر ابنبحث و بررسی پیرامون نفس
این داده پژوهشچیستی نفس است.  بررسی  ها در  و در مباحثی مانند  ایجابی  های پیشین در قالب 

در این    است.هتعریف نفس، شناخت ماهیت و چیستی آن، دلایل اثبات تجرد نفس و امثال اینها آمد
الحجه البالغه علی تجرد النفس    نوشته داوودی،   عقل در حکمت مشاءتوان به کتبی مانند  سیاق می

سینا  های ابننوآورینوشته اکبری اشاره کرد. مقالاتی مانند    جاودانگیو    زاده آملینوشته حسن  الناطقه
نوشته شیروانی نیز در  سینا  و مقایسه علم النفس ارسطو با علم النفس ابن  نوشته دیباجی  لنفسادر علم

ها  سینا و گاه مقایسه آن با دیگر دیدگاهها با بیان دیدگاه ابنهمین راستا هستند. تمامی این پژوهش
توانند برای مقصود مقاله حاضر  کنند و از این حیث میتوجه ما را به این که نفس چه هست جلب می

اثر قسطا بن لوقا و  الفرق بین النفس و الروح  کاربردی باشند. نگاه اصالتاً سلبی نیز در نادر آثاری مانند  
 . استهزاده آملی قابل مشاهداثر حسن عیون مسائل النفسبخشی از 

 

 نفس، جسم نیست  . 2

توان در آن سه بُعد طول و عرض و عمق فرض  »جسم جوهری است مؤلف از هیولی و صورت، که می
(. در تعریف بالا این چند ویژگی  98ق/ الف:  1400سینا،  کرد و در جمیع ابعاد قابلیت انقسام دارد« )ابن

های  پذیری، تقوّم ذات به ماده و صوت و دارای ابعاد سه گانه. جسم ویژگیبرای جسم آمده: قسمت
مند است، متناهی است، کم، کیف،  مند و مکاندیگری هم دارد از جمله این که حادث است، زمان

 (. 32- 44ق/ پ: 1400سینا،  حرکت و جهت دارد )ابن
تواند ما را از اثبات  ، جسم نیست« به سبب گستردگی دامنه شمول، میاثبات این مدعا که »نفس

نیاز کند؛  و هر امر جسمانی دیگری بی  متعددی از جمله بدن، مزاج، روح بخاریمغایرت نفس با امور  
های مستقل  میان نفس و امور مذکور استدلال سینا برای اثبات مغایرتاما علیرغم این بی نیازی، ابن

الرئیس دلایل متعددی برای نشان دادن صدق قضیه »نفس، جسم نیست« اقامه  شیخ  است.ههم آورد
 :2شود ها اشاره میکرده که در اینجا به چند نمونه از استدلال

 
تا:  ؛ بی201-211:  1398؛  57-60ق/پ:  1400؛  632-702ق/ت:  1400سینا،  ها بنگرید به: ابن. برای اطلاع از همه استدلال2

  .288-304: 1375؛ 223-217
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تواند از جسم او نشأت گرفته باشد. اگر جسم  شود و این نمیانسان صاحب معرفت و حکمت می-
بهره آن  از  اجسام  همه  باید  بود  حکمت  میمنشاء  مشاهدمند  خلاف  این  و  سینا،  )ابناست  هبودند 

 (. 265ق/ ت:  1400
ضد یا متقابل باید با هم و   توانند در جسم واحد جمع شوند اما ادراک امورضدین و متقابلین نمی-

به ادراک واحد باشد. همه ما ادراکی از امور ضد یا مقابل داریم و مدرِک چنین صوری جسم نیست؛ 
 . (266پس وجود امری غیرجسمانی برای چنین ادراکی ضروری است و نفس همان امر است )همان:  

جسم هنگام قبول صورت، حالت پذیرش و انفعال دارد نه فعل. اگر محل حکمت در انسان جسم  -
ها  و جسمانی باشد باید نسبت به صور عقلانی هم حالت انفعال داشته باشد؛ اما جوهری که نتایج قیاس 

نماید(، از طریق تحلیل و ترکیب صوری که دارد به  کند )یا صور کلی را ایجاد میرا با تعقل تحصیل می
(. پس این جوهر )که عبارتست از  267رسد و این فرایند، فعل است نه انفعال )همان:  این مطلوب می

 نفس( جسم و جسمانی نیست. 
ها و در  ها اجزای بدن چنان ترکیب شده که نه تنها در فعل و انفعالدانمطابق دیدگاه طبیعی-

شان شود ممانعتی برای هم نداشته باشند، بلکه هر جزء در حالت صحت و سلامت،  آنچه موجب کمال
خواهد فعل خود را انجام دهد  کمال اصلی اجزاء دیگر را تقویت کند. علیرغم این اصل، وقتی عاقله می

دیگر مواجه می قوای  مزاحمت  و  به طور معمول همراهیبا ممانعت  و  فعل خود  شود  تقویت  در  ای 
هایشان شود. روشن است که چنین جوهری  مانع ممانعتیابد، مگر این که خود، بر آنها غلبه کرده،  نمی

(، چرا که اگر جسم بود باید در فعل و انفعالاتش از سوی 267-268جسمانی نیست )همان:  جسم و 
 شد نه این که با منع و مقاومت روبرو شود. سایر اجزاء همراهی می

یک  تواند حافظ همه آنها باشد، لذا هیچتواند مدرَکات عدیده را با هم بپذیرد و نه میجسم نه می-
علاوه اگر  تواند صورت ادراکی را حفظ کند و در همان حال صورت بعدی را بپذیرد. به  از حواس نمی

صورتی از بین برود، برای اعادۀ آن تمام شرایط و مقدمات اولیه باید تکرار شود. اگر علم، عرضی حالّ  
در جسم بود، مطابق قاعده حاکم بر اجسام، هنگامی که در اثر فراموشی و امثال آن، صورت علمی  

بینیم وقتی صورتی از صور معلوم  شد باید شرایط اعادۀ آن مجدداً فراهم شود، در حالی که میزایل می
و نیازی نیست که شرایط مادی تحصیل آن    توان آن را برگرداندرود، با اندیشه و تفکر میما از دست می

طور که خود علم غیر جسمانی است محل آن هم باید غیر جسمانی باشد  از نو فراهم شود. پس همان
 (. 269)همان:  

ابن که  شد  یادآور  مبحثباید  این  در  بدن -سینا  و  نفس  مغایرت  نظیر  مبحثی  در  آنچه  برخلاف 
هایی که متکی به وجدان و تجربه شخصی باشند استفاده  به ندرت از استدلال-مشاهده خواهیم کرد

روی برگزیده    دهد. شاید این شیوه استدلال از آنکند و به کارگیری برهان و دلایل عقلی را ترجیح میمی
سینا اصلی و زیربنایی است و ساختار بسیاری  النفس ابنشده که جسمانی نبودن نفس برای نظام علم

شناسی سلبی، مباحثی نظیر مغایرت نفس شود. علاوه بر این که در نفساز نظرات وی بر آن استوار می
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و بدن بر پذیرش غیرجسمانی بودن نفس استوار است، مسائل مهم دیگری مانند خلود نفس، حیات  
همگی بر این امر استوارند. روشن است    … اخروی، روحانیه الحدوث بودن نفس، اتصال با عقل فعال و

استدلال به  مسائلی  تجارب  که چنین  به  ارجاع  و  نیازمند هستند  استدلال عقلانی  استواری  با  هایی 
 فردی و وجدانی در اینجا کاربردی ندارد. 

 نفس )من/خود(، بدن نیست  . 3

سینا به دوگانه بدن و نفس برای وجود انسان قائل است اما از آنجا که موجودیت نفس از سوی  ابن
ها در ضمن  هایی اقامه نموده و این استدلال برخی پذیرفتنی نبوده، برای اثبات وجود نفس، استدلال

 دهند که من /خود/ ذات انسان مغایر با بدن، و همان نفس اوست. اثبات وجود نفس، نشان می
بدن مطابق تعریف فلسفی جسمی طبیعی است که تفاوتش با سایر اجسام در این است که آلی  
و عامل  آثار حیاتی آن  و مبدأ  این جسم  و نفس، کمال  و دارای قابلیت حیات است  )دارای اعضاء( 

 (. 166-167ق/ب:  1400سینا، است )ابنتمایزش از اجسام غیر زنده
گوید حالت  سینا برای نشان دادن توجه و پیوند دائم انسان به بدنش در یک تشبیه ملموس میابن

ما در قبال بدنمان مانند حالت ما نسبت به لباسمان است به این معنا که ما به دلیل ملازمت دائم با  
کنیم؛ به همین ترتیب هم هر وقت  را با لباس و نه عریان، تصویر میلباس، حتی در خیالمان هم خود 

یا خود می تفاوتی هم  اندیشیم نمیدر مورد من  اینجا  البته  باشیم.  توانیم تصویری بدون بدن داشته 
توانیم تصور درآوردنِ لباس و تعویض آن را بکنیم اما در مورد بدن حتی  وجود دارد به این شکل که می

دانیم. شیخ در ادامه مغایرت  تصور چنین چیزی را هم نداریم چرا که آن را مؤکداً جزئی از وجود خود می
الیه »من« باشند باید  گوید اگر عضو یا اعضایی، مشارکند و می»من« با اعضای اصلی را نیز نفی می

سینا،  ندانیم که چنین نیست )ابادراک من عین ادراک آن عضو باشد حال آن که همه بالوجدان می
1375  :349-348 .) 

بیان فوق تأییدی است بر پیوند شدید انسان با بدن، تا آنجا که حتی" من و خود" را هم، همان بدن  
های متعددی برای نفی این همانی مذکور آورده  سینا استدلالپندارد. به همین سبب است که ابنمی

ها به طور همزمان لتواند چنین جایگاهی داشته باشد. این استدلاکوشد نشان دهد که بدن نمیو می
کنند: اول اثبات وجود نفس، دوم اثبات مغایرت نفس و بدن و سوم اثبات  سه مسأله موازی را اثبات می

 توان در دو دسته قرار داد: ها را میعینیت من انسان با نفس او. مجموع این استدلال
شود و از آنجا که بدن هم از هایی که با محوریت »نفس جسم نیست« اقامه می دسته اول( استدلال 

 آید(. ها در عنوان مستقلی بعد از این می شود )این استدلال اقسام جسم است مشمول مغایرت مذکور می 
ها این است که وقتی  هایی از طریق توجه به »من« انسان. مبنای استدلالدسته دوم( استدلال

تواند بدن باشد بلکه چیزی مغایر بدن )و  دهد، مرجع ضمیر نمیکسی با لفظ من به خودش ارجاع می
 آید: ها در زیر میلذا نامحسوس و غیر جسمانی( مرجعِ ضمیر خواهد بود. چهار نمونه از این استدلال
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بدن مدام در حال تغییر است و تقریباً هر بیست سال اجزاء ظاهری و باطنی آن کاملًا تحلیل  -
شود. بدین ترتیب در هر مرحله بعدی عمر، چیزی از بدن مرحله  رفته، اجزاء جدید جایگزین آنها می

ماند؛ اما در تمام این مدت هر فرد مطمئن است که خودش همان خود قبلی است و ذات  قبل باقی نمی
سینا این برهان برای اثبات مغایرت نفس و بدن برهان  از نظر ابن  است.هو شخصیتش محفوظ ماند

یفتح لنا باب الغیب، فإن جوهر النفس غائب عن الحواس و    عظیم  »فهذا برهانبسیار مهمی است:  
ره فی نفسه تصوراً حقیقیاً فقد أدرك ما غاب عن غیره«  الأوهام، فمَن تحقّق عنده هذا البرهان و تصوَّ

و امثال    خاطرات  ،افکار، احساسات  است که  استوار  مبنابر این  بالا  برهان  (.  183:  1952سینا،  )ابن
آن که در گذشته رخ داده، اکنون )و در آینده( هم با ما همراهند و آنها را به عنوان گذشته »خودمان«  

دهیم که افعال  ی گذشته خود را به همان مبدئی نسبت میهاآوریم؛ به تعبیر دیگر ما پدیدهبه یاد می
قائل است که اولًا باید    ایم. نتیجه این که انسان برای خود هویت مستمریحال را به آن نسبت داده

حفظ  ها پدیده  ی باشد، ثانیاً باید گذر زمان مبدأ آن را دگرگون نکند تا استمرارواحد   مبدأاصل و  ناشی از  
شود و قطعاً این مبدأ بدن نیست زیرا بدن مانند هر جسم دیگر در  به هم مرتبط  شده، گذشته و حال  

 معرض تغییر و کاستی قرار دارد. 
گوید "من این کار یا آن کار را انجام دادم" ذات  اندیشد و میوقتی انسان در مورد اعمال خود می-

دهد اما از بدن و اعضای آن غافل است. در این حال  خود را در نظر دارد و این امور را به آن نسبت می
خواند )که همان نفس اوست( غیر از بدن  معلوم و مغفول دو چیزند، پس ذات انسان و آنچه »من« می

 (. 184است )همان: 
گوییم با دستم )چیزی را( گرفتم،  گوییم فلان چیز را دیدم و خوشم آمد یا بدم آمد، یا میوقتی می-

کردم،    با پاهایم راه رفتم، با گوشم شنیدم با زبانم سخن گفتم، به فلان امر فکر کردم یا توهم و تخیلش
دانیم که در ما چیزی هست که جامع این ادراکات و افعال است و متوجهیم که هیچ یک از  قطعاً می

تواند  تواند بشنود،گوش نمیتواند مجمع همه این ادراکات و افعال باشد: چشم نمیاعضای بدن نمی
توان راه رفت )یا تفکر و تخیل کرد و هکذا(. نتیجه این که »من« غیر از اعضا و  ببیند و با دست نمی

 اجزای بدن است )همان(. 
شاد  شفا  در  - مثلًا  متفاوتند  و  متنوع  ما  نفسانی  »حالات  آمده:  بالا  استدلال  مشابه  استدلالی 

کنیم هم اثبات، هم  شویم یا محزونیم، چیزی یا کسی خوشایند یا ناخوشایندمان است، هم نفی میمی
شود، گویی که قوه  کنیم هم ترکیب. همه این حالات از شخصیت واحدی صادر میتحلیل و تجزیه می

بخشد.  کند و به مجموع آنها وحدت میو توان عظیمی وجود دارد که بین امور مختلف وفاق ایجاد می
شد«  داد و نظم و انتظام آنها مختل میاگر این قوه وجود نداشت بین احوال نفسانی تضارب رخ می

 (. 310-313: 1379سینا، )ابن
  این است که امر جسمانی از جمله بدن هایی مانند آنچه در دو مورد آخر آمد  وجه مشترک استدلال

جامع افعال، احوال و ادراکات متفاوت و گاه متقابل باشد؛ اما ما مستمراً با چنین اموری سر    تواندنمی
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کنیم. پس باید  در خود  که احساس چندگانگیدهیم بی آنو کار داریم و همه را به یک مبدأ نسبت می
 . 3امری غیرجسمانی در ما باشد که مبدأ و مجمع چنین امور متفاوتی است که همان نفس ما است 

، تفسیرآنها  جسم با قبول مبدئیت  وجود دارد که   ی آثار سینا در برخی موجودات افعال و  از منظر ابن
های زیر، ضرورت وجود  واسطه استدلالاست که بهترین این آثار حرکت و ادراک  غیرممکن است. مهم

 شود: امری غیرجسمانی در این دسته از موجودات نتیجه گرفته می
مثل سقوط سنگ از بالا به پایین، موافق طبیعت اجسامند اما وقتی انسان    الف( برخی حرکات

ای هم که در آسمان شود. پرندهرود، حرکتی خلاف طبع جسم انجام میدود یا از دیواری بالا میمی
گیرد، حرکتی خلاف جهت طبع  که به سمت زمین کشیده شود، اوج میکند و به جای اینپرواز می

برای توضیح وقوع این حرکات، مبدأ محرکی لازم است که صفاتش مغایر صفات    است.هجسم انجام داد
 (. 298: 2ق، ج 1403سینا،  موجود متحرک است )ابن جسم متحرّک باشد و این مبدأ، نفس

از حیث نیل به مطلوب خود )وجود نفس(، جای تامل داشته باشد زیرا   این برهانرسد  به نظر می
شود. به تعبیر  می  اولا تمرکز این برهان بر اثبات فاعلیت نفس است و در پرتو آن به وجود نفس نظر

پرداخته   آن  اثبات  به  مستقیما  و  شده  استفاده  نفس  وجود  لوازم  از  نفس،  وجود  اثبات  برای  دیگر 
  ، برهانی تشکیل شده بودند، این برهان   با ترکیب یکسان  اگر همه اجسام از عناصر واحد ثانیاً    است.هنشد

  ش که جسمی حرکت  نعی وجود ندارد، مند که اجسام از نظر ترکیب متفاوتاما با توجه به این  ،بود مستحکم  
مخالف عمومی  طبیعت  از  ،بوده  با  خاصّ   ناشی  دیباشد  ش خود   طبیعت  به  مذکور  .  جسم  بیان  گر 

وقوع    امروزهباید اضافه کردکه  هد.  بد   ی راحرکت چنین  آن اجازه    عناصری باشد که به  تواند مشتمل برمی
و مصنوعات بشری با ساختار مبتنی بر  است  هخلاف جهت طبیعت جسم، امری پذیرفته شد  حرکات

این نوع حرکات، در دسترس، و مشهود همه ماست. در نتیجه استفاده از استدلال فوق جهت اثبات  
 . شودمبدأ غیرجسمانی برای حرکات مذکور هم فاقد کاربرد شناخته می

تواند همه آنها را در کنار هم ادراک کند و با گذر زمان  ب( انسان صور ادراکی مختلفی دارد و می
تواند  پذیرد، تا آن را از دست ندهد نمیهمچنان مُدرِک صور قبلی هم باشد؛ اما جسم وقتی صورتی را می

تواند صور متعدد ادراکی را با هم  صورت بعدی را بپذیرد. اگر بدن مبدأ این ادراکات باشد اولًا چگونه می
ای که از دست داده هم باشد  تواند با قبول صورت بعدی، مُدرک صورت قبلیبپذیرد و ثانیاً چگونه می

 (. 301)همان:  
باره به طور  سینا در این مبحث، انسانی داریم که بنا بر فرض به یکپ( در مشهورترین برهان ابن

است. او در خلأ قرار دارد تا با هیچ امر خارجی تماس نداشته باشد. اعضاء  نقص خلق شدهکامل و بی
بدنش هم تماسی با هم ندارند و چشمانش پوشانده شده تا چیزی را نبیند. حال اگر انسان حتی در این  
یقین   به وجود ذات و خود،  یا نه؟ شکی نیست که  تأمل کند که خودش/ ذاتش، وجود دارد  شرایط 

 
مصدر واحد دارد، لذا برای کسی که مبنای متفاوت دارد، مثلًا به ارجاع هر    بر این مبناست که افعال و احوال ما   این دو استدلال .3

 دسته از افعال و احوال انسان به مبدئی مجزا قائل است، کاربردی ندارند. 
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خواهد داشت. حاصل مقدمات مذکور این است که امر اثبات شده )یعنی ذات و خودِ انسان( مغایر امر  
اثبات نشده )یعنی جسم و بدن او( است؛ در نتیجه منِ هر انسان )همان نفس اوست و( مغایر بدن 

 (. 26و  348:  1375؛  292است )همان: 
اندیشد که دیگران نیز همین مضمون به این ترتیب آمده که وقتی انسان به چیزی می اضحویهدر 

گوید »من«، در بدو امر آن را بدن و جسم خود  کنند و خودش به آن میبدان واسطه »او« خطابش می
شود که اگر اعضای ظاهر و حتی قلب و مغز جزو بدنش  پندارد، اما وقتی درست فکر کند متوجه میمی

داند که من و خودش موجود است ولی مثلًا  چنان میبیند و او همای نمیمشارالیهِ من لطمهنباشند  
دست یا قلب ندارد. پس بدن یا اعضای آن در معنای من دخیل نیستند و منِ هر انسان، امری مغایر  

 (. 94-95ق:  1368سینا،  بدن و دارای ذاتی متفاوت با آن است )ابن
های مربوط به مغایرت نفس با بدن اثبات  شود که هدف استدلالبا توجه به آنچه آوردیم روشن می

است که اگر بدن، خود و منِ انسان بود باید با بروز هر گونه آسیب بدنی، به آنچه حقیقتاً ذات  این نکته
تر از قبل بیابد در حالی که به عینه  و منِ هر انسان است آسیب وارد شده باشد و انسان خود را ناقص

بینیم که چنین تصوری نادرست است. علاوه بر این اگر نسبت خودِ هر فرد با بدن و اعضای آن  می
عینیت بود، باید توجه به خود همواره به توجه به بدن یا اعضاء پیوسته باشد و همواره ادراک یکی، عین  

 که چنین نیست. ادراک دیگری باشد حال آن

 نفس، مزاج نیست  . 4

مزاج کیفیت واحدی است که در اثر فعل و انفعال مستمر میان کیفیات متضادِ عناصرِ بسیط شکل  
برودت و حرارت است  می یبوست،  کیفیات چهارگانه رطوبت،  تعامل  برآیند  بیان دیگر مزاج  به  گیرد. 

اعم از قوای ظاهر  -(. کم و کیف مزاج مستقیماً با کم و کیف افعال قوا12- 13:  1، ج 1389سینا،  )ابن
… با مزاج شکل   در ارتباط است؛ سلامت، بیماری، طول حیات، خلق و خو و-و باطن و حتی عاقله

گیرد. به این ترتیب جای تعجب نیست که مزاج اصل وجود انسان شمرده شده، حکم به عینیت  می
ل زیر را  سینا به مغایرت نفس و مزاج قائل است و دلایها ابننفس و مزاج شود. علیرغم این شباهت

 برای مدعای خود اقامه کرده: 
شود دارای حرارت، برودت، رطوبت و خشکی نیست، چه صِرف و  افعالی که از نفس صادر می-

سینا،  خالص آنها، چه مخلوط و مکسورشان، در حالی که مزاج قطعاً یکی از این کیفیات است )ابن
1371  :354-353 .) 
گاهی داشته، آن را ادراک می- کنیم و از مقوله کیف نیز درکی داریم. اگر ذات  ما به ذات خود آ

)نفس( ما همان مزاجمان بود، چون مزاج از جنس کیفیات است، باید ادراکمان از ذات و از کیفیت  
 (. 366کنیم )همان: مطابق هم باشد در حالی که ما هرگز ذات خود را به مثابه کیفیت ادراک نمی
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انفعال عناصری است که طبعشان، انفکاک و عدم اجتماع است. ضرورتاً  - مزاج حاصل فعل و 
آنچه جامع و حافظ مزاج و علت پیوستگی عناصرش است چیزی غیر از مزاج و مقدم بر آن است تا  

 (. 301: 2ق، ج 1403سینا،  تقدم شیء بر خود پیش نیاید و آن جامع و حافظ، نفس است )ابن
به هم می- شود خودش آن را حس  خورد یا دچار تفرق اتصال میوقتی صحت و اعتدال مزاج 

کند. پس باید امر ثابتی  کند زیرا نسبت به قبل تغییر کرده، اما صاحب مزاج، تغییرات را درک مینمی
باشد که با درک وضعیت قبل و بعدِ مزاج، تغییر حال آن را بفهمد و این امر ثابت همان نفس است  

گوید مزاج هر فرد تحت تأثیر  در استدلالی مشابه می  مباحثات سینا در  (. ابن69ق:  1404سینا،  )ابن
شرایط مختلف و در طول حیات، به طور مستمر در حال تغییر است. بدیهی است مزاج مانند هر کیفیت  

وحدت آن شود نیازمند موضوع ثابتی است که حافظ  دیگری که شدت و ضعف پذیرفته و متبدل می
کند و حتماً غیر  مزاج را حفظ میباشد. نفس همان امر ثابتی است که هویت واحد و حقیقت شخصی  

 (.68-69: 1371سینا،  از مزاج است که در حال تغییر و تبدل است )ابن
در حالاتی مانند خستگی و بیماری، مزاج به سبب ضعف، شوق به حرکت ندارد اما در همین  -

تواند مایل به حرکت باشد )و بدن را وادار به حرکت کند(. علاوه بر این مزاج عادتاً میل  حال انسان می
کند. روشن است که باید  به حرکت به پایین )به سمت زمین( دارد اما انسان گاه به سمت بالا حرکت می

مبدئی غیر از مزاج در کار باشد که با غلبه بر مزاج، علت تحقق این امور شود و این مبدأ نفس است  
 (. 298و  302:  2ق، ج1403سینا، )ابن

گوید "عزم  می  مباحثات   سینا مستدل و قطعی است که درمغایرت نفس و مزاج تا آنجا در نظر ابن
جدّی دارم تا در این مورد که "نفس، مزاج نیست" هزار صفحه و نه کمتر، بنویسم و در آن هیچ مطلبی  
خارج از این مسأله یا اعم از آن وارد نکنم، مگر این که مقدمه رسیدن به نتیجه و مطلوب مورد نظرم  

(. عبارت شیخ در این موضوع، عبارتی بی نظیر است که در آثار او در  68- 69: 1371سینا، باشد" )ابن
شاید دلیل این همه تأکید این بوده که عدم مغایرت نفس و   است.ههیچ یک از موارد مشابه دیده نشد

شود  سرعت به ذهن متبادر می مزاج و یکی دانستن آنها، به دلیل مشابهت امور منتسب به هر یک، به
 اند. و به همین دلیل، کثیری از اطباء و غیر ایشان هم به آن معتقد بوده

 نفس، روح بخاری نیست  . 5

افعال و احوالی که در فلسفه و طب به روح بخاری نسبت داده شده زمینه مناسبی برای یکی شمردن 
سینا روح بخاری، جرم لطیف گرمی است که  است. مطابق تعریف ابننفس و روح بخاری فراهم آورده

کند. روح بخاری در سه عضو حامل اول قواست و نفس از طریق آن با بدن ارتباط تدبیری برقرار می
شود و به  اصلی که مبدأ و مصدر قوا هستند استقرار دارد. روحی که در کبد است روح طبیعی نامیده می

امور حیاتی نظیر تغذیه و تولید مثل مربوط است. روحی که در قلب است روح حیوانی است و منبع حیات  
بع حس و حرکت  بوده، خاموشی آن موجب مرگ است. روحی که در مغز است روح نفسانی است و من 
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(. امور منتسب به روح بخاری که بسترساز یکی پنداشتن  357-358:  1375سینا، رود )ابنشمار میبه
 آن با نفس شده چنین است: 

 روح حیوانی مبدأ حیات و موجب حفظ آن است.-
…، همچنین خلقیاتی نظیر بردباری، غضبناکی   عواطف و احساساتی مانند شادی، غم، نشاط و-

 گردد. می… به قدرت و ضعف قلب و روح مستقر در آن بر و
 شود. روح نفسانی باعث دو فعل اصلی حرکت و حس می-
کیفیت فهم و فکر، رأی و تمییز، ذکاوت و قدرت حافظه با روح نفسانی ارتباط دارد. اگر روح  -

نفسانی لطیف و روشن باشد صاحب آن عاقل و متفکر و مدبر و ممیز است و اگر لطماتی به آن وارد  
آید. اختلالاتی در دیدن، شنیدن، حافظه و دیگر  شود نقصان فکر و تمییز و اختلال عقلی پیش می

 ( 220-241: 1984سینا، حواس ظاهر و باطن نیز به سبب اختلالات روح منتشر در مغز است )ابن
سینا چون بدن، جسمانی و نفس غیرجسمانی است  در اینجا باید توضیح دهیم که مطابق رأی ابن

است و روح بخاری  لذا ارتباط آنها مانند ارتباط هر امر جسمانی و غیرجسمانی دیگری نیازمند واسطه
شود و آثار و  واسطه این ارتباط است. فعل و انفعالات بدنی از طریق روح بخاری به نفس منتقل می

شوند. به همین سبب  واسطه آن، به بدن منتقل می  کیفیات نفسانی هم ابتدا به روح بخاری رسیده، به
سینا نفس فاعل همه افعال و مدرک همه ادراکات است اما این امور با ملاحظه  است که گرچه نزد ابن

 شود. نقش روح بخاری، به آن نیز نسبت داده می
 است به شرح زیر است: دلایلی که برای مغایرت نفس و روح بخاری ذکر شدهترین مهم

روح بخاری اگرچه بسیار لطیف است اما به هر حال، هم جسم و هم منطبع در اعضای بدنی  -
 اما نفس نه جسم است و نه منطبع در بدن. (5-9:  1383سینا،  است )ابن

نفس اولًا و بالذات موجد حیات، حس، حرکت و افعال بدنی است اما روح بخاری ثانیاً و بالعرض  -
 . موجد آنهاست

واسطه با بدن  شود، ثانیاً بیروح بخاری چون جسمانی است اولًا فاعل قریب افعال بدنی واقع می-
تواند مستقیماً بر بدن  و قوای بدنی در ارتباط است؛ اما نفس، جسمانی نیست و به همین سبب اولًا نمی

 شود. مادی اعمال فاعلیت کند ثانیاً بدون واسطه شدن روح بخاری با اعضا و قوای بدن مرتبط نمی
رود بلکه صرفاً افعالش  اما نفس با مرگ بدن از بین نمیاست  همرگ روح بخاری با مرگ بدن همرا -

 ( 93-94/ب: 1953شود )قسطا بن لوقا، متوقف می

 نفس، طبیعت و طبع نیست  . 6

چنین  ابن را  طبیعت  فلسفی  معانی  کرده،  اشاره  طب  و  فلسفه  در  طبیعت  اصطلاح  کاربرد  به  سینا 
 شمارد: برمی
 آنچه مطابق نظام وجود باشد. -
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ارادهقوه- و  قصد  بدون  یکسان  افعال  انجام  یا  واحد،  اجسام در جهت  که مبدأ حرکت  است  ای 
 (. 77/الف:   1953سینا، )ابن

 مبدأ اول و بالذات برای حرکت یا سکونِ ذاتی اشیاء یا هر تغیر و ثبات ذاتی. -
 )97ق/ الف:  1400سینا، ذات شیء و مقوّم جوهر آن )ابن-

 کند:رود نیز اشاره میاو به سه معنای طبیعت که در علم طب به کار می
استناد به این معنا، نفس  اطباء به هر قوه بدنی دارای حرکت غیرارادی طبیعت می- گویند و با 

خوانند زیرا حرکاتی در جهات مختلف داشته، فعلش نامند اما فلاسفه آن را نفس مینباتی را طبیعت می
 با آلات است. 

 (. 78/الف: 1953سینا،  هیئت ناشی از ترکیب عناصر بسیط و تفاعل آنها )ابن-
 (.97ق/الف:  1400سینا، حرارت غریزی و هیئات و حرکات اعضاء )ابن-
هایی میان افعال منتسب به طبیعت و نفس  توان شباهتملاحظه مجموع معانی طبیعت میبا  

آنها می عینیت  به  مانع حکم  اصلی  تفاوت  اما سه  آنهاست  یافت  مبدأ  نفس  که  اول( حرکاتی  شود: 
منحصر به جهت واحد نیست، دوم( افعال نفس )حیوانی، انسانی و فلکی( بر خلاف افعال صادر از  
طبیعت، فاقد قصد و اراده نیست. سوم( طبیعت اگر در معنای مزاج، حرارت غریزی و هیئآت اعضاء  

 اند و نفس، جسمانی نیست. هم اخذ شود مغایر نفس است زیرا چنین اموری جسمانی
پیدا   به آن استکمال  نوع  به هر چیزی که  نیز متفاوت است زیرا طبع  با طبع  کند اطلاق  نفس 

 آید. شود و هر کمالی نفس به شمار نمی( اما نفس صرفاً به کمال اول اطلاق می98شود )همان: می

 نفس، عقل )مفارق/ مجرد تام( نیست  . 7

امری نادرست ولی رایج است و عامل رواج همسان انگاری مذکور،  همسان انگاری نفس و عقل تام  
عقل نامیده شدن قوه عاقله انسان و عقول مفارق محض است. عقل مفارق بنا به تعریف جوهری 
است که ماهیتش تجرد بالذات از ماده و علایق مادی است نه این که به تجرید غیر، مجرد شده باشد  

ای است مشتمل بر  تواند با اشراق بر عقل هیولانی، آن را از قوه به فعلیت برساند. عاقله نیز قوهو می
عقل نظری که به ادراک ماهیات کلی از حیث کلی بودنشان اختصاص دارد و عقل عملی که مبدأ  

سینا،  نتحریک شوقیه برای تحصیل جزئیات برای نیل به غایتی مظنون یا معلوم )یقینی( است )اب
 های عقل و نفس چنین است: (. تفاوت87-90ق/الف:  1400
حیث هو عقل، موجودی است بسیط، مجرد از وضع و حرکت، قائم به ذات و لا فی  عقل مِن  -

ها به اشتراک لفظی عقل نامیده شده مانند عقل هیولانی و عقل بالملکه  موضوع، اما آنچه در انسان
 . (309: 1371سینا، همگی از حالات نفس بوده، قائم به ذات نیستند )ابن

جا نزد آن حاضرند؛ پس کند زیرا معقولات یکعقل مفارق، اشیاء و لوازمشان را با هم ادراک می-
برخلاف نفس، ادراکاتش به جستجو بین معقولات و معلومات، تشکیل قیاس و نیز تأخر شناخت لوازم 
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(. اما نفس چون با بدن  73:  1978؛  130و  152:  1371سینا،  شیء از ذات شیء متوقف نیست )ابن
دفعه  است، باید مراحل ادراک را طی کند تا به نتیجه برسد و قادر نیست همه معقولات را با هم و یک

 ادراک کند. 
می- تخصیص  خود  لوازم  به  مفارق  عقل  نمیهر  اشتراک  لذا  ندارد  یابد،  افرادی  تکثر  و  پذیرد 

(. نفوس انسانی برخلاف عقول، در ذاتیات مشترکند و اختلافشان به عوارض 163ق:  1404سینا،  )ابن
 . 4است، بنابراین تکثر افرادی داشته، نوع منحصر در فرد نیستند 

در عقل )مفارق( فقط صور معقول وجود دارد اما در نفس صور مأخوذ از حس و خیال و عقل  -
 (. 132جمع است و محدود به یک قسم صورت نیست )همان:  

مجرد تام، منفعل نیست، صورت و لوازم صورتش )بالفعل و( متحقق است و هیچ امر غریبی در  -
(. انفعال که به معنای زایل شدن چیزی و جایگزین شدن چیز دیگری 172ذات آن راه ندارد )همان:  

 است که بر خلاف نفس، در مجرد تام راه ندارد.  در منفعل است نشانگر نقصان و استکمال
موجب  - که  اوصافی  و  حدوث  قوام،  در  ماده  که  است  محض  عقل  وقتی  تنها  مجرد  موجود 

(. عقل انسانی اگرچه در ذات مجرد است اما در  86:  شود نقشی نداشته باشد )همانتشخّصش می
بسیاری از اوصاف و احوال خود با ماده پیوند دارد. همچنین نقش ماده بدنی در حدوث  افعال، و در  

 . نفس، استعداد و قابلیتها و در تشخص آن زیر بنایی است؛ بنابراین نفس مجرد تام نیست
شود و با کسب هر معقول،  نفس ناطقه، اگر چه عقل است اما از معقولی به معقول دیگر منتقل می-

اند، تغییر و انتقال  شود؛ اما در عقل محض، صور معقول همواه باقیمستعد پذیرش معقول بعدی می
نمی پیش  دیگری  به  یکی  از  انتقال  به  نیازی  لذا  حاضرند،  عقل  نزد  دائماً  و  نیست  جایز  آنها  آید  در 

 (. 109ق: 1404سینا، )ابن
عقل محض واجد فعلیت و کمال تام خود است اما همه افعال و حرکات نفس برای خروج از قوه -

به فعل و نیل به کمال است. تجرد عقول، دائمی و ثابت است زیرا از کمالاتی بعد از کمالات اولیه ذاتی  
نیاز از ماده نیست و ثانیاً بدون حدوث شوق به طلب  نفس در کمالات ذاتی، اولًا بی مستغنی است اما 

سینا »نفس، عقلی است که به صورتِ شوق به  تواند به تحصیل آن بپردازد. به تعبیر ابنکمال، نمی
- 40:  1978سینا،  عالم حسی متصوّر شده و به سبب داشتن چنین صورتی، نفس شده است« )ابن

37 .) 
رود اما نفس، جز علیتِ  هر عقل مفارق در سلسله طولی ایجاد، یکی از علل موجده به شمار می-

 (. 189-190:  1952سینا،  علیت ایجادی ندارد )ابنبرای افعال خود )صور ادراکی(، برای امر دیگری  
کنند اما نفوس ادراک جزیی  مفارقات علت ایجاد اشیاء هستند لذا آنها را به نحو کلی تعقل می-

 (. 284- 285تا:  سینا، بیغیر عقلی هم دارند و مختص ادراک عقلی و کلی نیستند )ابن

 
 لوازم هر عقل عبارتند از عقل و فلکی که معلول آن عقل هستند چنان که مثلًا عقل دوم و فلک اول لوازم عقل اولند.  .4
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نه تنها نفس انسانی، بلکه نفس فلکی هم مغایر عقل مفارق است چرا که اگر نفس فلکی، عقل  -
توانست در اثر حرکت جسم فلکی، تغییری در  داشته باشد، نمیتوانست حرکت شوقی  مفارق بود، نمی

شود؛ اما نفس فلکی فاقد  بایست با وساطت جسمش، تخیل و توهمی در آن حادث  آید و نمیآن پدید  
(. باید توجه داشت که علل مغایرت نفس  407ق: 1405سینا،  یک از این خصوصیات نیست )ابنهیچ

 فلکی و عقل مفارق به طریق اولی بر مغایرت نفس انسانی و عقل مفارق نیز دلالت دارد. 
است چرا که  سینا حائز اهمیت ویژهشناسی ابنملحوظ داشتن گزاره »نفس عقل نیست« در نفس

است.  از چگونگی و چرائی دیدگاه او در برخی مباحث مرتبط با نفس ناطقه  و دقیق  رکن فهم صحیح
مباحثی نظیر حادث بودن نفس، تعلق تدبیری آن به بدن، رابطه دو طرفه نفس و بدن، انفعال نفس از  
بدن و قوای جسمانی، نیاز به مدرَکات حسی برای کسب ادراکات عقلی، نیاز به اتصال به عقل فعال،  

همگی از جمله مباحث    اشتمال بر قوه و استعداد و استکمال پذیری از مرحله هیولانی تا مرحله مستفاد،
فس انسانی و عقل های نالنفس سینوی است که تبیین و تحلیل آنها بدون درک مغایرتمطرح در علم
 پذیر نیست. مفارق امکان

 نفس، حیات نیست  . 8

می ملاحظه  آنها  میان  چشمگیری  مشابهت  شود  مقایسه  نفس  آثار  با  حیات  آثار  و  اگر  چنین  گردد 
برابر فیلسوف نفس به عنوان سؤالی جدی در  را  دهد.  پژوه قرار میمشابهتی، مغایرت نفس و حیات 

توان به دست آورد: نخست بررسی نسبت نفس و حیات که استدلالی  پاسخ این سؤال را از دو طریق می
 شود و دوم استدلال مستقیم بر این که نفس، غیر از حیات است: با واسطه بر مطلوب محسوب می

بررسی نسبت نفس و حیات( در آثار مشائیان متقدم از جمله ارسطو، کندی و فارابی توجه به  -1
ایشان می با بررسی دیدگاه  و  ارسطو  را شناخت.    نسبت نفس و حیاتتوان  این مبحث مشهود است 

شمارد: عقل، احساس،  داند و برای آن این خصوصیات را برمیحیات )در عالم ماده( را، فعل نفس می
حرکت و سکون، زیادت و نقصان، حرکت مکانی، تغذیه، نموّ و ذبول؛ که تحقق حتی یکی از آنها هم  

(. او سپس به حداقل لازم  20- 30الف،    413:  1369کافی است تا موجود حیّ شمرده شود )ارسطو،  
بالذات    کند: »مقصود ما از حیات این است که جسم تغذیه کند، نموّ یابد وبرای تحققق حیات اشاره می

  412سه، تغذیه و نموّ و از میان این دو، تغذیه اصل حیات است« )همان:  فسادپذیر باشد. از میان این 
مبدأ نخست، برترین مرتبه آن را داراست )ارسطو،  ترین مرتبه حیات و  ( نزد وی گیاه پایین13- 15الف،  

لفظی مشترک میب(.  1072:  1385 داند که بر  ارسطو در مواردی گیاه را غیرحیّ خوانده، حیات را 
(. با توجه به آنچه ذکر  25-35الف،   148: 1999شود )ارسطو، گیاه و حیوان به یک معنا اطلاق نمی

 شد حاصل کلام ارسطو این است که »حیات اعم و نفس اخص از آن است«. 
کرد ارائه  مبسوط  تقسیمی  در  را  حیات  و  نفس  نسبت  دو    است.هکندی  مرکب  جواهر  او  نظر  از 

نبات(؛ ب. جواهر مرکب غیرحیّ:   )فلک، حیوان،  نفسانی  الف. جواهر مرکب حیّ: جواهر  قسمند: 
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جواهر غیر نفسانی )آب، باد، خاک، هوا(. جواهر نفسانی نیز دو قسمند: الف. جواهر نفسانی ناطق  
)فساد ناپذیر: فلک / فساد پذیر: انسان(؛ ب. جواهر نفسانی غیر ناطق )حساس: حیوان غیر ناطق/  

حیات را  حدود  (. کندی در رساله  258- 257/ج:  1950غیرحساس: همه موجودات نامی( )کندی،  
دیگری به حسّ و حرکت    ( و در رساله179/الف:  1950در حدّ انسان، ملَک و بهائم وارد کرده )کندی،  

(. بررسی دیدگاه کندی  254/ب:  1950کند )کندی،  به عنوان علائم حیات در اجسام کائن اشاره می
است اما   حیات اعم از نفس-مانند ارسطو-دهد که با نگاه به کل جهان هستی، از نظر او نیز نشان می

 در موجودات مادی، حیّ و صاحب نفس بودن مساوقند. 
کند: خداوند برترین موجود حیّ و اصل و عین حیات  فارابی موجودات حیّ را چنین دسته بندی می

است. حیات او به معنی تعقلِ برترین معلوم با برترین علم است. مَلک، ناطق نِامیراست؛ جنّ، غیر ناطق 
(. مطابق  80-81:  1987و نامیراست؛ انسان ناطق و میراست و بهائم غیرناطق و میرا هستند )فارابی،  

بندی وی، ادراک و حرکت ارادی معیار حیات است لذا گیاه صاحب نفس هست ولی حیّ نامیده   دسته
شود. پس با ملاحظه کل هستی، حیات اعم از نفس است اما در موجودات مادی نفس داشتن  نمی

 اعم است )که بالتبع، نفس علت حیات نخواهد بود(. 
کند و جستجو در آثار وی دو شکل متفاوت از  سینا نیز نسبت میان نفس و حیات را بررسی میابن

 گذارد: نسبت نفس و حیات را پیش روی ما می
شود: »الحیّ هو الدرّاک الفعال«  در بعضی از آثار او حیّ با ادراک و فعل از غیر حیّ متمایز می-

سینا در پاسخ به شخصی که در مورد  ( در همین راستا ابن600:  1379و    138ق:  1404سینا،  )ابن
شود  گوید جسم بما هو جسم، حیّ نیست بلکه وقتی به آن حیّ اطلاق میحیات افلاک پرسیده بود می

که مبدأ حرکت ارادی و ادراک، یعنی نفس در آن وجود داشته باشد. پس افلاک حیّ هستند زیرا حرکت  
(. مطابق این معنای حیات، حیوان و انسان و 79- 80/الف:  1953سینا،  ارادی و ادراک دارند )ابن

ت ارادی است. پس  فلک حیّ و دارای نفسند و نبات نفس دارد ولی حیّ نیست زیرا فاقد ادراک و حرک 
 در اینجا نفس داشتن اعم از حیات داشتن است. 

سینا حیات در گرو فراهم بودن حدّی از اعتدال در ترکیب عناصر جسم  در بعضی آثار دیگر ابن-
کند و با حصول  است. به گفته او امتزاج بسایط در هر جسم مرکب، تضاد میان آن عناصر را خنثی می

شود. تغذیه، نموّ و تولید مثل به ترتیب اولین مراتب حیات و اعتدال، استعداد قبول حیات نمودار می
ناطق بودن، بالاترین مرتبه آن است. هرچه تضاد عناصر کمتر و اعتدال مزاج جسم بیشتر باشد بهره 

شود که همه موجوداتِ زمینی  (. از این مبنا نتیجه گرفته می57: 1363سینا، بیشتر است )ابن حیاتی
 سینا که مطابق آنپیشین ابندارایِ نفس از جمله نبات، حیّ هستند و این با نتیجه حاصل از مبنای  

 نبات دارای نفس ولی فاقد حیات بود اندکی متفاوت است. 
سینا برای تعریف نفس در  توان نسبت نفس و حیات را آزمود. ابنبا نگاه به تعریف نفس نیز می

گوید: »نفس کمال )اوّل( جسم طبیعی است و کمالات ثانی را به کمک آلات کسب  بیانی مبسوط می
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نماید.  استفاده می-که تغذیه و نموّ اولین آنهاست - کند. نفس از این آلات برای انجام افعال حیاتیمی
ای که افعال حیاتی از  پس نفس که حدّ آن بیان شد عبارتست از کمال اول برای جسم طبیعی آلی

(. مطابق این تعریف در هر یک از موجودات صاحب  22:  1375سینا،  شود« )ابن)طریق( آن صادر می
مساوق   حیات  و  نفس  و  نفسند  معلول  حیاتی،  افعال  همه  است.  حیات  موجد  و  فاعل  نفس  نفس، 

 یکدیگرند. 
سینا مستقیماً با سؤالی در مورد مغایرت یا عینیت نفس  استدلال بر مغایرت نفس و حیات( ابن-2

توان و حیات به این بیان مواجه شده بود: وقتی کمالات ناشی از نفس و افعال و آثار منتسب به آن را می
گوید معنای  سینا در پاسخ میبه حیات هم نسبت داد دیگر چه نیازی به اثبات نفس وجود دارد؟ ابن

شود" و این،  متعارَف حیات عبارتست از "نحوه بودنی که در آن افعالی با شرایط خاص از شیء صادر می
تواند و بلکه "واجب است" که مستند و مسبوق به مبدئی باشد  غیر از نفس است زیر این نحوه بودن، می

معناست که جسمْ بالذات مبدأ آن که فاعل و مصحّح افعال حیاتی باشد. نبودن چنین مبدئی بدان  
نحوه بودن است و در این صورت باید هر جسمی حیّ باشد؛ اما تالی باطل است )زیرا ذاتی لایختلف و  

و می نه  لایتخلّف است  نتیجه جسم،  ندارند(. در  را  افعال نشانگر حیات  از اجسام  که بسیاری  بینیم 
معنی الحیاۀ و هو کونُ الشیء بحیث یصدر عنه افعالٌ علی    »…حیات است نه مبدأ افعال حیاتی:  

شرطها، فهو غیر النفس، لانّ هذا الکون لایمنع انْ یسبقهُ مبدا به یصحّ هذا الکون، بل یجب؛ و الا  
:  1371سینا،  لکانَ هذا الکون للجسمِ بذاتهِ و یلزم انْ یکون کلّ جسم حیّاً و النفسُ تمنع هذا« )ابن

این ا366 اما ویژگی نفس  و  تعریف،  (.  به مبدأ دیگری نیست زیرا مطابق  نیازمند و مسبوق  که  ست 
 (. 25:  1375سینا،  کمالِ اول است و به همین سبب، مبدأ و کمالی مقدم بر آن وجود ندارد )ابن  نفس

نتیجه استدلال فوق این است که نفس حیات نیست. نفس مبدأ فعلیت یافتن افعال حیاتی در  
از این حیث نیازمند مبدئی نیست، بلکه حیات، ذاتی و صورت مقوم ذات آن    اما خوداست  هجسم زند

از تغذیه  -است. هر نفسی اعم از نباتی، حیوانی، انسانی و فلکی، منشأ افعال حیاتی در موجود مربوطه
ترین سطح  است. در دو مصداق دیگر حیّ؛ یعنی خداوند و عقول مفارق هم که در عالی-گرفته تا تعقل

مبدئیت حیات و خارج شدن از قوه به فعلیت، سالبه به انتفاء موضوع  حیات قرار دارند نیاز به نفس برای  
 است، زیرا تجرد تام و فعلیت مطلق دارند، لذا تغایر یا عینیت نفس و حیات اساساً جای طرح ندارد. 

 نتایج 

ها و هم با سلب برخی خصوصیات دنبال کرد  توان هم با اثبات بعضی ویژگیمسیر شناخت نفس را می
گاهی کاملتری دست یافت. این پژوهش با نگاه به اوصاف سلبی به انجام رسید  و از مجموع آن ها، به آ

 و نتایج زیر از آن به دست آمد: 
شناسی سلبی و به تعبیری دانستن این که نفس چه نیست، درک و شناخت ما نسبت به  نفس .1

تر مطلوب را در اختیارمان  تر نموده، در مقایسه با شناخت ایجابی، از راهی قابل فهمنفس را کامل
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می چنین  قرار  و   یشناخت دهد.  پویایی  ثابت،  تعاریف  و  مفاهیم  به  وابستگی  عدم  دلیل  به 
دارد انعطاف بیشتری  ویژگیپذیری  بر  عقلانی  استدلال  توانایی  که  هم  افرادی  برای  لذا  های  ، 

 تواند مفید واقع شود. ایجابی نفس را ندارند می
سینا اقامه شده در مقایسه با آنچه در اثبات  دلایلی که در مبحث مغایرت نفس و بدن از سوی ابن .2

ها آورده، کمتر فلسفی/ عقلانی و بیشتر با ارجاع و اتّکا به تجربه فردی و استفاده از  سایر مغایرت
تواند ناشی از همان پیوند  می  ادراکات مرتبط با بدن برای سلب بعضی امور از بدن است. این امر

سینا هم در تمثیل خود به خوبی آن را نشان داد. بدن  مستحکم میان انسان با بدن باشد که ابن
تواند حتی  انسان به قدری برای او ملموس و محسوس و همواره کاملًا در دسترس است که می

ی نفس قرار  ای کارآمد برای شناخت سلب برای اذهان عامی و ناآشنا با فضاهای استدلالی، وسیله
 بگیرد.

ها با نفس بررسی شد سه مورد از اهمیت بیشتری برخوردار  از میان مجموع اموری که مغایرت آن .3
 است:

الف( مغایرت نفس با جسم از آن جهت اهمیت دارد که با اثبات آن، مغایرت نفس با روح بخاری،  
سینا به هر کدام  است )اگرچه ابنطبیعت، مزاج، بدن و اعضای آن و هر امر جسمانی دیگر مفروغٌ عنه

 است(. از اینها به طور مستقل هم پرداخته
تواند پاسخگوی بعضی  ب( مغایرت نفس )ناطقه( با عقل )مفارق( از آن جهت اهمیت دارد که می

النفس )مانند حدوث نفس،  سینا در مباحث مهمی در علماشکالات ناشی از درک ناصحیح دیدگاه ابن
 تعلق نفس به بدن، استکمال نفس و غیره( باشد. 

پ( مغایرت نفس و حیات از آن جهت اهمیت دارد که مشابهت آثارشان چشمگیر است و به همین  
 است. سبب تعیین ملاک برای تمایز میان موجود دارای حیات و دارای نفس با دشواری بیشتری همراه

آوردیم،  و در کنار آن توجه به آنچه درباره مغایرت نفس و حیات    سینابا محور قرار دادن آرای ابن
توان تمامی موجودات هستی را در سه دسته قرار داد: بسایط عنصری و معادن نه نفس دارند نه  می

حیات؛ نبات، حیوان، انسان و فلک هم نفس دارند هم حیات و خداوند و مفارقات فاقد نفس و صاحب  
ند و بسایط عنصری و معادن، دون داشتن  هست  برترین حیاتند. خداوند و مفارقات فوق داشتن نفس

دهد که حیّ بودن اعم از نفس داشتن است و از سوی دیگر  از یک سو نشان می  نفس. این دسته بندی
 . کند که نفس حیات نیست بر این نکته تأکید می
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 . مطبعه ابراهیم خروز  . استانبول:حلمی ضیاء اولکن

 . سینا. قم: بیدار. مندرج در رسایل فلسفی ابنرساله حدودق/الف(.  1400) ــــــــــ

سینا. قم:  . مندرج در رسایل فلسفی ابنرساله مبحث عن القوی النفسانیهق/ب(.  1400)   ــــــــــ
 . بیدار

 . سینا. قم: بیدار . مندرج در رسایل فلسفی ابنعیون الحکمهق/پ(. 1400) ــــــــــ

 . سینا. قم: بیدار مندرج در رسایل فلسفی ابن. فی السعاده  رسالهق/ت(. 1400) ــــــــــ

 . (. قم: دفتر نشر کتاب2. )جالاشارات و التنبیهاتق(. 1403) ــــــــــ

 . . حققه و قدم علیه عبدالرحمن بدوی. بیروت: دار الاسلامیهالتعلیقاتق(. 1404) ــــــــــ

. به ضمیمه احوال النفس. حقّقه احمد  رساله فی معرفه النفس الناطقه و احوالها(.  1952)  ــــــــــ
 . فؤاد الاهوانی. قاهره: دار احیاء الکتب العربیه



 1403، اول شمارۀ  ،هفتمو  پنجاهۀ ، دور فلسفه و کلام اسلامی 100

 

ارسطوم(.  1978)   ــــــــــ الی  المنسوب  اثولوجیا  کتاب  عندشرح  ارسطو  در  مندرج  العرب.   . 
 . الکویت: وکاله المطبوعات

البابا. دمشق: منشورات جامعه الادویه القلبیهم(.  1984)  ــــــــــ . دراسه و تحقیق محمد زهیر 
 . حلب

 . . قاهره: مکتبه القاهره الحدیثهتحقیق محمد عبده .الهدایهتا(. )بی ــــــــــ

 . . ترجمه و تحشیه علیمراد داوودی. تهران: حکمتدرباره نفس .(1369ارسطو )

 .تهران: طرح نو  .ترجمه محمدحسن لطفی  .متافیزیک(. 1385) ــــــــــ

بیروت:    .تحقیق فرید جبر   . 2ج   . مندرج در النص الکامل لمنطق ارسطو . جدل .م( 1999)   ــــــــــ
 . دارالفکر اللبنانی

 . . قم: بوستان کتاب جاودانگی  .(1390اکبری، رضا )

تهران:    .عیون مسائل النفس و سرح العیون فی شرح العیون   .(1385حسن زاده آملی، حسن )
 . امیر کبیر

 . قم: بوستان کتاب .الحجه البالغه علی تجرد النفس الناطقه .(1381) ــــــــــ

 تهران: انتشارات حکمت  .عقل در حکمت مشاء .(1387داوودی، علیمراد )

( محمدعلی  النفسابن  هاینوآوری»   .(1383دیباجی،  علم  در  فلسفیپژوهش  . سینا  - های 
 . 53-89(، 8، )29«. لامیک

  فصلنامه معرفت. سینا«.  (. »مقایسه علم النفس ارسطو با علم النفس ابن1375شیروانی، علی )
16 ،33-27 . 

محمد   بن  محمد  عنها  .م(1987)فارابی،  سئل  لمسائل  جوابات  رسالتان    .رساله  در  مندرج 
 .بیروت: دارالمناهل  .حققه و قدم علیه الدکتور جعفر آل یاسین   .فلسفیتان

. عنی بنشره  2سینا. ج . مندرج در رسایل ابنالفرق بین الروح و النفس  . /ب(1953قسطا بن لوقا )
 . حلمی ضیاء اولکن. استانبول: مطبعه ابراهیم خروز

 ( یعقوب بن اسحاق  . مندرج در رسائل  رساله فی حدود الاشیاء و رسومهام/الف(.  1950کندی 
 . الکندی الفلسفیه. حقّقها و اخرجها محمد عبدالهادی ابوریده. مصر: مطبعه الاعتماد 

  . مندرج در رسایل الکندی الفلسفیه  .رساله الکندی الی احمد بن المعتصم م/ب(. 1950)  ــــــــــ
 . مصر: دار الفکر العربی  .حققها و اخرجها محمد عبدالهادی ابوریده

الاقصی  .م/ج(1950)  ــــــــــ الجرم  سجود  عن  ابانه  فی  الکندی  رساله  رسایل  در  مندرج   .
 .الفلسفیه. حققها و اخرجها محمد عبدالهادی ابوریده. مصر: دار الفکر العربی
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